
خبر یک خط بیشتر نبود؛ »کارخانه ارج تعطیل شد.« اما به گفته 
فعالان بخش خصوصی عمق فاجعه‌بــار آن دردی هولناک در 
دل اقتصاد ایران بر جا گذاشــت. مرگ یک برنــد ملی و پایان 
80 ســال کارآفرینی. خبــر تعطیلی کارخانــه ارج مثل بمب در 
شبکه‌های اجتماعی منفجر شد و در پی آن موجی از اظهارنظرها 
و واکنش‌های مردمی در شــبکه‌های اجتماعی بــه راه افتاد تا 
ریشه‌های عمیقی که این برند ملی در دل جامعه داشته، نمایان 
شــود. هرچند تعطیلی کارخانه ارج از سوی برخی از مدیران آن 
تکذیب شد، اما کاهش چشمگیر تولید در این مجموعه صنعتی 
که روزگاری نماد تولید ملــی و کارآمدی بخش خصوصی بود، 

قابل‌تکذیب نیست.
اکانت روزنامه اعتماد در توییتر این‌گونه خبر تعطیلی ارج را اعلام 
کرد: »مرگ یک نوستالژی؛ شرکت ارج هم به‌طور کامل تعطیل 
شد. ارج اولین شــرکت تولید لوازم‌خانگی ایران در سال ۱۳۱۶ 

تاسیس شد. قدمت این شرکت از سامسونگ بیشتر بود.«
نوستالژی، خاطره و مقاوم بودن محصولات ارج، پرکاربردترین 
کلمه‌ها برای کاربرانی بود که در رابطه با تعطیلی ارج اظهارنظر 
کردند، برندی که بخشی از کودکی بسیاری از دهه شصتی‌ها بود.

عباس از اهالی توییتر در این خصوص نوشت: »امروز روز کشتار 
نوستالژیه ظاهرا! اول اعلام مرگ حبیب و الان هم تعطیلی کامل 
کارخانه ارج! کودکی و نوجوانی من به دوســت داشــتن بخاری 
ارج گذشــت!« کاربر دیگری به نام نازنین در توییتر نوشت: »ما 
یه یخچال ارج داشتیم از جهیزیه مامان تا ۸ سالگی من کار کرد، 
یعنی 14 ســال. یکی دیگه بعدش خریدیم تا همین پارسال کار 

می‌کرد، یعنی ۱۷ سال.«
احمد فرامــرزی از اهالی فیس‌بوک نوشــت: »اولش با تعطیلی 
کارخانه ارج شروع شد. بعدش خبر پایان یاهو مسنجر اعلام شد. 
الانم که میخوان با شیفت تعطیلی پنج‌شنبه به شنبه، غروب جمعه 
رو منحل کنن؛ انگار اگه خدا بخواد قصد دارن دهه شصت رو کلا 

بکوبن و به جاش برج بسازن!«
تحلیل‌ها و اظهارنظرها در خصوص دلیل تعطیلی این کارخانه، 
اما سوژه اصلی شــبکه‌های اجتماعی بود، جایی که برخی عدم 
استقبال ایرانیان از تولیدات داخلی را دلیل اصلی می‌دانند، عده‌ای 
ضعف تولیدات داخلی را دلیلی بر این امر می‌دانند و برخی نیز بین 

دولت‌های فعلی و قبلی یکی را مقصر اصلی در نظر می‌گیرند.
شهرزاد از اهالی توییتر که عدم استقبال از کالاهای داخلی را دلیل 
این تعطیلی‌ها می‌داند، نوشت: »پارس خزر با کیفیت عالی رو کنار 
می‌گذاریم و مولینکس می‌خریم که خدمات پس از فروش درستی 

هم نداره، بعد برای تعطیلی ارج فغان سر می‌دیم!«
کاربری بــه نام ایمان اما نظری متفاوت دارد، او در اینســتاگرام 
اینطور نظر داد: »مشــکل اصلی صنایع داخل ایران نداشتن هنر 
به‌روزرسانی کیفیت محصولات و خدمات و همچنین ضعف در 
رقابت با دنیا به‌خصوص غول‌های آســیایی مثل سامسونگ و 

سونی و... است.«
کاربر اینســتاگرامی دیگری به نام شهرزاد اما می‌گوید: »قبل از 
انقلاب هم کلی کالای باکیفیت آمریکایی و اروپایی در ایران بوده 

اما چرا مردم از ارج هم استفاده می‌کردن؟ چون به خاطر رقابتی که 
بین کالای ایرانی با کالای خارجی بود، کالای ایرانی هم باکیفیت 
بود، درنتیجه مردم کالای ایرانی هم می‌خریدن. بعد هم اینکه در 
حال حاضر یکسری قضایای پشت پرده هست که من و شما از آن 
بی‌خبریم وگرنه مطمئن باشــید برندی به اسم ارج که سال‌های 
زیادیه سابقه تولید و حتی صادرات داشته با کمک مالی و وام‌های 

کلان می‌تونست نجات پیدا کنه.«
کاربری به نام جواد کــه قیمت بالای محصولات ایرانی را دلیل 
تعطیلی آن‌ها می‌داند در اینستاگرام نوشته است: »یه کولر 5500 
اگه بخوای بدون نام و خودت جمع کنی حول‌وحوش نهایت با 500 
تا 550 جمع میشه ولی همین شرکت و شرکت‌های هم‌رده تقریبا 
مبلغی بالغ بر 800 تا 900 از مردم می‌گیرن. با این وضع حتما باید 

تعطیل می‌شد. بقیه محصولاتش هم که همین وضع رو داره.«
خبر تعطیلی کارخانه ارج و اخبار حواشــی آن، اما موضوع داغی 
شد برای برخی منتقدان دولت که در شبکه‌های اجتماعی فعال 
هستند، تا این تعطیلی را به سیاست‌های دولت فعلی ربط دهند و 
با کشاندن موضوع به »پسابرجام« امید مردم را به اقدامات دولت 
کمرنگ کنند. رســایی، نماینده مجلس نهم که حضوری فعال 
در اینســتاگرام دارد، در این خصوص این‌گونــه اظهارنظر کرد: 
»رسانه‌های دولتی با تکذیب تعطیلی کارخانه، از به فروش رفتن 
کارخانه ارج خبر می‌دهند! درحالی‌کــه طبق اطلاعات میدانی 
کمتر از 80 نیرو در بخش‌های مربوط به حراست، آتش‌نشانی و 
اداری این شرکت مشغول فعالیت هستند و عملا کارخانه »ارج« 

تعطیل شده است.« کاربر دیگری نیز با انتشار عکس کارخانه ارج 
در اینستاگرام نوشت: »به خاطر شرایط بد اقتصادی که دولت تدبیر 
رقم زده شاهد تعطیلی، توقف و اخراج کارگران هستیم.« محمود 
از اهالی فیس‌بوک اما تعطیلــی ارج را مربوط به دوره دولت قبل 
می‌داند، او در صفحه فیس‌بوک خود نوشــت: »سال گذشته هم 
توضیح دادم که سیاست صنعتی‌زدایی که در دوره احمدی‌نژاد رخ 
داد و بر پایه سرکوب نرخ ارز )پایین نگه‌ داشتن مصنوعی نرخ ارز( 
و واردات بی‌رویه بود و هردو به یُمن سیل درآمدهای نفتی میسر 
شد چه بر سر صنعت ایران آورد. تقریبا بخش عمده قطعه‌سازی 
اتومبیل در ایران نابود شد و حتی صنایعی که در ایران به‌صورت 
سنتی سابقه طولانی داشتند نظیر تولید کفش، چرم و حتی فرش 
قابلیت رقابت خود را از دســت دادند و عموم کارخانه‌ها تعطیل 
شدند. کار حتی به صنایع خُرد نظیر صنایع الکترونیک و تاسیسات 
ساختمان و... کشید و عملا واردات از ترکیه و چین مقرون‌به‌صرفه 
شد و بسیاری از تولیدکنندگان در پوشش تولید، عملا به واردات و 

صرفا تغییر برچسب اقدام کردند.«
کاربری به نام اشکان نیز در این خصوص در یک گروه تلگرامی 
نوشت:  »شــرکت ارج سال ۸۷ با تصمیم هیئت پذیرش به دلیل 
زیان انباشته از بورس اخراج شد، یعنی این شرکت از همان سال‌ها 
عملا تعطیل بود. پرسنل این شرکت در سال ۸۴ )شروع ریاست 
جمهوری احمدی‌نژاد( ۱۰۳۰ نفر بود، که در سال ۹۲ )پایان ریاست 
جمهوری احمدی‌نژاد( به ۳۰۶ نفر کاهش یافت، یعنی ۷۰ درصد 

کارکنان شرکت اخراج شدند و شرکت عملا تعطیل شده بود.«

جایی برای حرف‌های خودمانی
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پیش‌تولید فیلم سینمایی »قاتل اهلی« به کارگردانی مسعود کیمیایی از سر گرفته شده و تیم کارگردانی در تکاپوی کامل کردن لیست عوامل هستند. در همین راستا 24 خردادماه پرویز پرستویی برای ایفای نقش اصلی فیلم تازه کیمیایی با متصدیان فیلم 
قرارداد بست تا اولین همکاری این بازیگر و کارگردان شکل بگیرد. دیگر عوامل و بازیگران »قاتل اهلی« در حال انتخاب هستند که با قطعی شدن این فهرست طی روزهای آینده نام آن‌ها رسانه‌ای خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده فیلم‌برداری 

»قاتل اهلی« به تهیه‌کنندگی منصور لشکری قوچانی تا چند هفته دیگر در تهران آغاز می‌شود.

پرستویی، مقابل دوربین کیمیایی 

پینه‌دستشان
شناسنامه آنهاست

 ساختمان نیمه‌کاره-42 

 مسعود مشایخی  

گاهی اوقــات خدا خیلی زود حــرف دل آدم‌ها را 
می‌شــنود و جواب آن را می‌دهد. بعد از یادداشت 
قبلی که پر از گله و شــکایت و ناامیدی بود، امروز 
ماشــین‌های پر از مصالح و ابزار رسیدند و خیلی 
زود دست‌به‌کار شــدیم. دوستانی مثل علی که به 
صورت روزمزد کار می‌کنند هم به ما اضافه شدند 
و خلاصه دوباره جنب‌وجوشی در ساختمان ما به 
راه افتاد. اواسط هفته بود که حاج‌علی با دست پر به 
ساختمان آمد و حقوق همه را داد و بچه‌ها از بی‌پولی 
خلاص شدند. همه می‌دانستیم که این شادی‌ها 
موقتی است و شاید تا چند روز دیگر دوباره به همان 
روزهای بد برگردیم اما همین خوشی‌های کوتاه 
و لحظه‌ای هم روحیه بچه‌ها را شــاد کرده بود و 
امید به آینده را می‌شد در چهره تک‌تک دوستان 
دیــد؛ امیدی که آدمی بــدون آن مرده متحرکی 

بیش نیست. 
ماه رمضان اســت و با وجود گرمی هوا و سختی 
کار، عده زیادی از دوســتان با دهان روزه مشغول 
به کارند و این مشــکلات هم نمی‌تواند آن‌ها را از 
انجام فرایض دینی بازدارد. بقیه دوســتان هم که 
هرکدام به نوعی مشــکل یا مریضی دارند و توان 
روزه گرفتن ندارند به احترام روزه‌داران مثل سابق 
بساط صبحانه را پهن نمی‌کنند. ظهر که وقت نماز 
می‌شود کار را تعطیل می‌کنیم و نماز ظهر و عصر 
را در همین ساختمان می‌خوانیم و کمی استراحت 
می‌کنیم. امروز دوســتمان علی از برخورد کسی 
که چند روز قبــل برایش کارگری می‌کرده نالان 
بود، می‌گفت آن فرد بــا اینکه آدم تحصیل‌کرده 
و موجهی بوده برخوردش با او اصلا خوب نبوده و 
یکسره با او بد حرف می‌زده. خود من هم با این نوع 
آدم‌ها بسیار برخورد کرده‌ام و در خیلی مواقع ناراحت 
شده و عکس‌العمل نشان داده‌ام. بعضی آدم‌ها با 
اینکه تحصیل‌کرده و باسواد هستند اما در برخورد و 
رفتار با مردم درست عمل نمی‌کنند. درواقع درک و 
شعور کالا نیست که بتوان آن را از فروشگاه خرید 
یا سفارش تولید آن را داد، بلکه باید در وجود خود 
آدم جوانه بزند و توسعه پیدا کند. به طور کلی تنها 
چیزی که باعث تفاوت آدم‌ها می‌شود میزان درک 
و شعور آن‌هاست، نه پول و منصب و مدرک آن‌ها. 
امیدعلی هم خاطره بسیار جالب و مرتبطی تعریف 
کرد. او که موســپید ســاختمان محل کار ماست 
تعریف ‌کرد که پارسال برای انجام کاری به یکی از 
شهرهای کشور می‌رفته که در یکی از پست‌های 
بازرسی برای تفتیش و بازرسی از ماشین پیاده‌اش 
می‌کنند. می‌گفت: »مامــور حاضر در آنجا از من 
درخواست مدارک شناســایی کرد و من مدارکم 
دم دستم نبود، به او گفتم من کارگر ساختمانی‌ام 
و مدرکم همین دســت‌های پینه‌بسته‌ام است.« 
امیدعلی می‌گفت: »وقتــی این را گفتم آن مامور 
دســتانم را در دستش گرفت و بوسه‌ای بر دستانم 
زد و گفت، این دست‌های زحمتکش لایق بوسه 
هستند و چشمانش پر از اشک شد.« از شنیدن این 
اتفاق واقعا خوشــحال شدم که هنوز در گوشه‌ای 
از این مملکت هستند کســانی که بدون در نظر 
گرفتن منصب و مقامشــان، بدون خودخواهی و 
تکبر، احساسات پاک و ناب خود را به این زیبایی 
نشان می‌دهند. آدم‌هایی که به این سطح از درک و 
شعور رسیده‌اند که غرور خودشان را زیر پا می‌گذارند 
و بر دستان پینه‌بسته یک کارگر ساختمانی بوسه 
می‌زنند. کاری که شاید هیچ‌وقت از من و ما برنیاید.

دو روز قبــل بــود کــه محمــد و الیــاس که 
جوان‌ترین‌های ســاختمان نیمه‌کاره ما هستند 
دوباره شیطنت و جوانی‌شــان گل کرد و سر کار 
نیامدند و باعث شدند کار زیادی روی سر ما ریخته 
شود و همه عقب بیفتند. حاج‌علی هم که از غیبت 
ناموجه آن‌ها ناراحت شده بود تصمیم گرفت آن‌ها 
را اخراج کند. می‌گفت این دو چندمین‌بار است که 
کار را عقب انداخته‌اند و جدی‌جدی کار داشت به 
جاهای باریک کشیده می‌شد. بچه‌ها دست‌به‌کار 
شدند و وساطت کردند تا آن‌ها سر کار برگردند، البته 
با هزار شرط و تعهد. ما هم از فرصت استفاده کردیم 
و کلی کار اضافه روی دست آن‌ها گذاشتیم و گفتیم 
اگر اعتراض کنند حاج‌علی را خبر می‌کنیم. البته 
حاج‌علی بســیار مهربان است و هیچ‌وقت بچه‌ها 
را اخراج نمی‌کند و بیشــتر می‌خواســت آن‌ها را 

پابند کار کند.

 هشتگ 

 صدرا محقق 

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی:
تعطیلی ارج؛ نوستالژی یا بهانه‌جویی؟

دوم تیرمــاه روز ملی اصناف در ایران اســت. بخش فیلم کیارستمی سومین فیلم برتر قرن 21 شد
بزرگی از اقتصــاد ایران روی دوش قریب به 3 میلیون 
واحد صنفی در سراسر کشور است. اصنافی که به‌عنوان 
آخرین زنجیره اقتصادی تولید و توزیع کالا با مردم سروکار دارند و حرمت و ارج‌وقرب آن‌ها از همین مردم‌داری 
و بودن در بطن جامعه می‌آید. مغازه‌دارها و فروشندگان و توزیع‌کنندگانی که زیر لوای مفهوم سنتی بازار پیوندی 
دیرینه با ارزش‌های دینی و ملی کشور دارند و هرجا که لازم بوده با مردم و انقلاب همراهی کرده‌اند؛ چراکه آن‌ها 
خود مردم‌اند. ماه مبارک رمضان جلوه دیگری از این همراهی ملی-اسلامی صنوف مختلف با روح جامعه است. 
سجاده‌ای در وسط مغازه لباس‌فروشی پهن شده تا کسب رزق حلال با ماه مهمانی خدا ترکیب‌بند زیبایی بسازد.

 خبر هفته 

غروب ماه روزه 

 زیر پوست شهر-48 
 نسرین ظهیری  

می‌گوید: »عصرهای ماه رمضان را خیلی دوست 
دارم. هرم گرما که خوابیــد و تب هوا که پایین آمد 
راه می‌افتم توی پیاده‌روهای محله امیریه خیابان 
فرهنگ. دم‌دمای افطار حالم منقلب می‌شود. شادی 
عمیقی می‌آید و گوشه قلبم می‌نشیند. همسایه‌ها و 
هم‌محله‌ای‌ها را اینجا می‌شناسم. آن‌ها هم کم‌کم 
از خانه می‌زنند بیرون. ســفره افطــار همین‌طور 
خشک‌وخالی نمی‌شود، آشی می‌خواهد و حلیمی، 
سبزی‌خوردن می‌خواهد و زولبیا و بامیه. دیده‌اید که 
دم افطار پیاده‌روها شلوغ می‌شود.« این‌ها حرف‌های 
پیرمرد بازنشسته همسایه نیست. امیرحسین است 
که نشسته روی سکوی کنار حلیم‌فروشی اکبرآقای 
خیابان بشیریه و کیف غروب رمضانی‌اش را می‌برد. 
لب‌هایش را روزه برده اما چشــم‌هایش تروتازه و 
زنده‌اند. صدایش جان ندارد اما پا می‌شود و می‌رود 
توی صف حلیم‌فروشی. امیرحسین انگار هفده‌ساله 
است. چند سال است که روزه می‌گیرد. می‌گوید آمده 
برای پدربزرگش حلیم بخرد و ببرد با هم افطار کنند. 
»پدربزرگم تنهاست. مادربزرگم عمرش را داده به 
شما. تا آن بنده خدا بود سفره افطار پیرمرد روبه‌راه 
بود. خودشان مســتقل زندگی می‌کردند، اما حالا 
پدربزرگم تنها شده. هرروز دوبار می‌روم بهش سر 
می‌زنم و کارهایش را سروسامان می‌دهم و برایش 
ســفره می‌اندازم. گاهی که خانه شــلوغ می‌شود 
می‌روم خانه پدربزرگم درس می‌خوانم.« امیرحسین 
خوش‌صحبت است. تودار و کناره‌گیر نیست. همین 
است که سر چند ثانیه با بچه‌های داخل صف حلیم 
دوســت می‌شــود و گرم می‌گیرد. دوستش که از 
راه می‌رســد گل از گلش می‌شکفد. با هم اختلاط 
می‌کنند و گرم می‌گیرند. دوستش اصرار می‌کند که 
افطاری با بچه‌ها بروند بیرون، اما امیرحسین می‌گوید 
نه! قاطع و یک‌کلام. از دوستش اصرار و از او انکار. 
می‌گوید: »بدون ‌پدربزرگم افطار نمی‌کنم. پیرمرد 
چشمش به در است تا من برایش حلیم ببرم. خودم 
باید چایی‌نباتش را هم بزنم.« دوســت امیرحسین 
راهش را می‌گیرد و می‌رود. نوبت امیرحسین است. 
حلیم می‌ریزد و دارچین و روغن. هوا را بوی دارچین 
برمی‌دارد. همین‌طور خوشحال می‌رود. سرش را 
بالا می‌گیرد و آسمان بی‌خورشید را ورانداز می‌کند. 
صدای اذان موذن‌زاده از مهدیه تهران بلند می‌شود. 
امیرحسین انگار امروز هم دارد با غروب یک روز ماه 

رمضانی حال می‌کند.
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مجله آمریکایی »نیویورکر« در فهرستی 
جدیــد از »پنجاه فیلم برتــر خارجی در 
قــرن 21 تاکنون«، نام آخرین ســاخته 
بلند ســینمایی عباس کیارستمی را در 
جایگاه ســوم قرار داد. به گزارش ایسنا، 
»ریچارد برادی« منتقد سینمایی مجله 
»نیویورکر« سه فیلم »در ستایش عشق« 
)2001( ساخته »ژان لوک گدار« کارگردان 
نامدار موج نوی سینمای فرانسه، »نه یک 
فیلم خانگی« )2015( ســاخته »شانتال 
آکرمن« فیلمساز پیشگام بلژیکی و »مثل 
یک عاشق« )2012(  از عباس کیارستمی 

را ســه فیلم اول در فهرست پنجاه فیلم 
برتر خارجی قرن 21 معرفی کرد. »مثل 
یک عاشــق« فیلمی ژاپنی و فرانسوی 
محصول ســال 2012 بــه کارگردانی 
عباس کیارستمی است که در جشنواره 
فیلم کن در دوره شصت و پنجم به نمایش 
درآمد. رین تاکاناشی، تاداشی اوکونو و ریو 
کاسه بازیگران اصلی این فیلم هستند. در 
فهرســت مجله »نیویورکر« که تنها نام 
یک اثر از کارگردانان منتخب در آن وجود 
دارد، فیلم‌های »جهان« )2004(  ساخته 
»ژیا ژانگ‌که« فیلمســاز چینی، »تپه 
آزادی« )2014(  ساخته »هانگ سون-
سو« از کره‌جنوبی، »تخته‌سیاه« )2000(  
از سمیرا مخملباف، فیلم مستقل »نیمه 
دیگر« )2006(  ساخته »یینگ لیانگ«، 
»درخواســت« )2009(  بــه کارگرانی 
»ژائو لیانگ« از چین، مســتند »آخرین 
بی‌عدالــت« )2013(  از »کلود لنزمان« 
و فیلم »خداحافظ مسافرخانه دراگون« 
)2003(  از »تسای مینگ لیانگ«  تایوانی 

در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار دارند.


